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آینده مبهم ستارگان؟ 

ســینما رابطه مستقیمی با «ســتاره» دارد.  �
چــون متکی به ســتاره اســت، ناچار ســتاره 
می سازد تا خود مصرفش کند و این چنین است 
که سینما می شود کارخانه ستاره سازی! مظهر 
چنین چرخه ای هالیوود است که سال هاست 
بی وقفه ستاره تکثیر می کند؛ ستاره هایی که به 
طرفه العینی مشهور می شوند و عکس هایشان 
روی جلــد نشــریات مــی رود و شــبکه های 
تلویزیونــی در پی دعوت از آنها به برنامه های 
و  می بندنــد  نوبــت صــف  بــه  «تاک شــو» 
نوجوان ها در آرزوی رسیدن به چنین ایده آلی 
پوسترهایشــان را بر درودیوارهای اتاق هایشان 
می چســبانند. همواره ســتاره نوظهور «بُتی» 
اســت در میان «بت ها»ی دیگر که قرار است 
او نیز از مخاطبان ســینما دلبری کند! شاید راز 
مانــدگاری این هنر در همین ستاره ســازی آن 
نهفته باشــد. مخاطب به عشــق دیدن ستاره 
موردعلاقه اش در صف بلیت می ایستد. فیلم 
فــروش  میلیاردی می کند. چرخ ســینما تند تر 
می چرخد و ســتاره های تازه پدید می آورد. در 
ایــن چرخه آنچــه اهمیت دارد، نگاه داشــتن 
مخاطب پای محصولات این سینماست! سینما 
بایــد محصولاتش را بفروشــد و برای فروش 
باید ســرمایه گذاری کند. ســرمایه داران بزرگ 
غول آسای  کمپانی های  سال هاست  پرشماری 
هالیوود را اداره می کننــد. کمپانی هایی نظیر 
«فاکس قرن بیســتم»، «وارنر بــرادرز»، «مترو 
گلــدن مایــرز»، «کلمبیــا پیکچرز»، «ســونی 
پیکچــرز»، «والــت دیســنی» و چندین وچند 
کمپانــی ریزودرشــت دیگــر  میلیاردهــا دلار 
سرمایه را به میدان آورده اند تا با خلق ستاره، 
مدام پول سازی کنند! ستاره هایی که گاه تا چند 
دهه دوام می آورند و همچنان می درخشــند؛ 
نظیــر «لئوناردو دی کاپریو» و ســتاره هایی که 
گاه درخشش شــان در حد یکی، دو اثر اســت 
و پــس از آن برای همیشــه افــول می کنند؛ 
نظیــر «مکالی کالکیــن». هر دو یک شــبه ره 
صدســاله رفتند و بلافاصله ستاره ای  میلیونر 
شــدند، امــا یکــی مانــدگار شــد و همچنان 
به درخشــیدن ادامــه داد و دیگــری در حد 
خاطره ای محو از همــان یکی، دو فیلم «تنها 
در خانه» درخششــی دیگر از خود نشان نداد 
و برای همیشه فراموش شــد. اینها دو نمونه 
از صدها و بلکه  هزاران نمونه از ســتاره هایی 
هســتند که در طول بیش از یک قرن، کارخانه 
ستاره ســازی برای مخاطبان تولید کرده است، 
امــا آیا ایــن کارخانــه می توانــد همچنان در 
آینده ستاره بســازد؟ تولیدات جدید این «هنر، 
از جایگزین شــدن  صنعــت» غول پیکر خبــر 
تکنولوژی مدرنی می دهد که می توان تمامی 
۹۰ یا ۱۲۰ دقیقه یک فیلم سینمایی را بی نیاز از 
لوکیشن و بازیگر با نرم افزارهای فوق پیشرفته 
کامپیوتری ساخت. نظیر آنچه در «game» رخ 
می دهد. امروزه بازی های جدید کامپیوتری تا 
آن حد پیشــرفت کرده اند که تصاویرشان فرق 
چندانی با دنیای واقعی ندارند. بسیاری از آثار 
سینمایی متأخر هم  چنین وضعیتی دارند. آنها 
هم همه وقایع بهت آورشان روی میز کامپیوتر 
خلق می شــود، بی آنکه زلزله ای کلان شهری 
را با آســمان خراش های سربه فلک کشیده اش 
ویران کند یا اقیانوســی دچار سونامی شود و 
طغیان کند و بخش عظیمی از خشــکی را در 
هم بکوبد و بســیاری از آبادی ها را ویران کند! 
حالا همه این عجایــب را می توان به دلخواه 
روی میز کامپیوتر خلق کرد، بی آنکه لزومی به 
طراحی صحنه و جلوه هاي ویژه میدانی باشد. 
سری فیلم های «ارباب حلقه ها» با جلوه های 
تازه بصری که تماما با نرم افزارهاي کامپیوتری 
تولید شــده بودند، ســینما را چند گام به جلو 
بــرد. در آن ســری از فیلم ها خلــق فضاهای 
سراســر افسانه ای حیرت آور تا آن حد باورپذیر 
جلوه کرد که آن سری از فیلم ها را با همه آثار 
پیش از خود متمایز کرد. پرســوناژهای کوتاه 
و بلند در نماهای «توشــات» و «لانگ شــات» 
این قابلیت را به ســینما آورد کــه می توان از 
بازیگــری با قامتــی کوتاه پرســوناژی بلندقد 
ســاخت و متقابلا از بازیگری بــا قامتی بلند، 
پرســوناژی کوتاه قد ســاخت! و این البته یکی 
از ده ها و شــاید صدها ترفنــد کامپیوتری بود 
که در این ســری از فیلم ها به کار برده شــده 
بــود؛ چنان باور پذیر که می توان گفت ســینما 
را وارد دوران تازه ای کرد؛ دورانی که می توان 
بی تکیه به بازیگران واقعی فیلم های پرفروش 
ســاخت؛ فیلم هایــی که همچــون فیلم های 
واقعی بفروشند و مردم را به سالن های سینما 
بکشانند، اما چرا با این همه پیشرفت تکنولوژی، 
کمپانی هاي بــزرگ همچنان مرددند؟ چرا باز 
هــم از بازیگــران واقعی اســتفاده می کنند و 
پول های گــزاف برای دســتمزد آنها پرداخت 
می کنند؟ شــاید به این دلیل که هنوز ستاره ها 
می فروشند؛ ستاره هایی که همان کارخانه را تا 

به امروز بیمه کرده اند. 

از فرط بیخوابى

داروغه زاده،  دبیر جشنواره فیلم فجر شد
پیوند نظارت با فجر

گروه هنــر:  محمدمهــدی حیدریان،  معــاون وزیر  �
فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان امور سینمایی، 
ســمعی و بصری، روز گذشــته در حکمــی، ابراهیم 
داروغه زاده را به عنوان «دبیر سی وششــمین جشنواره 
ملــی فیلم فجر» منصوب کرد. در متــن این پیام آمده 
اســت: «جناب آقای دکتر ابراهیم داروغه زاده؛ باسلام 
نظر به شایســتگی، تعهــد و تجارب ارزشــمندتان در 
مدیریت رویدادهای فرهنگی و جشــنواره ها به موجب 
این حکم به دبیری جشــنواره ملی فیلم فجر منصوب 
می شوید. جشنواره فیلم فجر مهم ترین رویداد حرفه ای 
سینمای ایران و برگزاری هم زمان آن با دهه مبارک فجر 
با پیشینه ای به قدمت انقلاب اسلامی ارزش و اهمیت 
آن را دوچنــدان می نماید. انتظار دارد با همکاری مؤثر 
شــورای سیاست گذاری نسبت به ایفای سهم از برنامه 
جامع ســینمای ایران در کشف و معرفی استعدادهای 
درخشــان در کنار بهره گیری و قدرشناســی از تجارب 
به بارنشســته صاحبان تجربه و علم این هنر بی بدیل، 
موفــق باشــید. انتظار مــردم هنردوســت، همراهان 
همیشــگی ســینما و خانواده بــزرگ ســینمای ایران 
برگزاری رویدادی حرفه ای، باشــکوه، پرنشاط و فراگیر 
در شأن سینمای ایران اسلامی است که انشاءاالله شاهد 
آن خواهیم بود». گفتنی اســت هم اکنون داروغه زاده 
سمت معاونت نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی 
را عهده دار اســت. همچنین دبیری دومین «جشنواره 
فیلم ســلامت» را نیز بر عهده داشت. به نظر می رسد 
مهندس حیدریان با تفویض سمت دبیری جشنواره به 
داروغه زاده قصد دارد هزینه های تحمیلی به جشنواره 
فیلم فجر همچون توقیف شدن فیلم ها را کم کند تا به 
یکسان سازی تصمیمات در اجرای جشنواره فیلم فجر 
منتهی شود. به این دلیل که گاهی اوقات پیش آمده بود 
که مدیریت وقت اداره نظارت نظرات متفاوتی با دبیران 
جشنواره درباره برخی از فیلم ها داشت و درز این نکته 
در رســانه ها و اعتــراض علنی برخی از فیلم ســازان، 

 حاشیه هایی را برای جشنواره ایجاد کرده است. 

خبر
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 مهرداد حجتى
بهناز شیربانی: سال ها پس از ممنوع التصویری در تلویزیون، بار دیگر مشغول 
بازی در یک مجموعه تلویزیونی شــده است، اما نشانه های رضایت خاطرش 
از اکران «پریناز» پس از ســال ها در گفتار و کلامش مشــخص اســت. نقش 
جنجالی اش در «پریناز» و گریم متفاوتی که عکس های آن در زمان ســاخت 
ســروصدای زیادی کرد چیزی بود کــه کنجکاوی ها را برای تماشــای فیلم 
دوچندان کرده بود. همه چیز به هفت سال پیش برمی گردد؛ زمانی که بهرام 
بهرامیان باید با واقعیت توقیف فیلمش کنار می آمد و شاید به راحتی نمی شد 
حــدس زد روزی ایــن فیلم اجازه نمایش در گروه ســینمایی هنر و تجربه را 
کســب کند. کارگردان فیلم پریناز بعد از هفت ســال روز گذشته، چهارشنبه، 
هشتم شهریور، همراه با فاطمه معتمدآریا، بازیگری که یکی از متفاوت ترین 
نقش آفرینی هایش را در پریناز تجربه کرد، مریم زارعی و مژگان بیات در سالن 
نشســت هنر و تجربه مقابل خبرنگاران نشستند و پاســخ گوی سؤالات آنها 
شــدند. فاطمه معتمدآریا نیز مثل سایر عوامل از رفع توقیف فیلم خوشحال 
به نظر می رســید. او سخنانش را این طور آغاز کرد: «بعد از گذشت سال ها از 
ساخت این فیلم شاید جزئیاتش خیلی در ذهنم نباشد، اما نگاه کاملا متفاوت 
در ســناریو و کارگردانی این فیلم باعث شد پیشــنهاد حضور در این نقش را 
قبول کنم. به هرحال از خانم بنی اعتماد نقل قول می کنم که هیچ فیلمی در 

صندوق خانه نخواهد ماند». 
او ادامه داد: «همیشه سعی کردم خودم را تکرار نکنم و همیشه سعی کردم 
کاری را انجام دهم که بلد نیســتم. نقشــم در پریناز هم چیزی بود که به آن 
نزدیک نبودم و فکر کردم نقش پرچالشی است که همین طور هم بود. خاطرم 
هســت بعد از بازی در نقش «گیلانه» نقش هایی با همان شکل وشمایل به 
من پیشــنهاد می شــد، اما من این نقش را در ۴۰ ســالگی بازی کردم و برای 
خودم بازی در آن نقش چالش بود، اما الان در میان ســالی حاضر نیستم بار 
دیگر چنین نقشی را تکرار کنم. کسی از شما انتظار ندارد یا کمک نمی کند که 
متفاوت باشــید و اگر تمایل به متفاوت بودن نداشته باشید، سخت می توانید 
دســت به خلاقیــت بزنید».اما شــاید جالب ترین بخش های این نشســت، 
درددل های بهرام بهرامیان در پاسخ به پرسش «شرق» مبنی بر اکران این فیلم 

پس از سال ها از زمان ساختش بود؛ فیلمی که روایتگر یک موضوع اجتماعی 
است و بدون شک برای رسیدن به اکران مسیرهای متفاوتی را طی کرده است 
و این مســیر برای فیلم و کارگردانش چطور طی شــد؟ «می خواهم در مورد 
یک آدم صحبت کنم، زمانی که ســریالی به نام «ساعت شنی» ساخته شد و 
بعد از ساخت این سریال، کارگردانش شد عنصر نامطلوب، مهاجم، منتقد و 
نظم جامعه را تحت تأثیر قرار داد. صرفا بابت ســاخت یک ســریال پایه های 
همه جا با ســاخت آن سریال به لرزش درآمد». بهرامیان صحبت هایش را با 

این جملات آغاز کرد.
  او ادامه داد: «به زعم بســیاری، ساعت شنی یکی از بهترین سریال های بعد 
انقلاب تلویزیون است، اما بهرام بهرامیان بعد از ساخت این سریال پنج سال 
کار نکرد و سه سال ممنوع الفعالیت شد. حرف هایی که در سریال مطرح شد، 
اصلا پیچیده نبود. بعد از مدتی این فیلم ساز، فیلم دیگری را کار کرد به اسم 
پریناز؛ فیلمی که پروانه ساخت و نمایش دریافت کرد. بد نیست خاطره ای از 
ســال ها پیش برایتان تعریف کنم. زمانی که پریناز آماده حضور در جشنواره 
فیلــم فجر بود و کارگردانی جــزء هیئت بازبینی فیلم ها بود که سرنوشــت 
پریناز را مشــخص کرد. خاطره ای که تعریف می کنم جزء شنیده هاست و این 
شنیده ها می گوید ایشان در صحبت هایش درباره فیلمی که هنوز صدا گذاری 
نشــده بود، مي گوید با نمایــش این فیلم، فیلم و فیلم ســاز را آتش خواهم 
زد و مــن منتظرم که این روزها آتش بگیرم، چراکه گویا هیچ زبان بااندیشــه 

و بامغزی قادر نیســت تکلیف را روشــن کند».بهرامیان در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت: بعد این فیلم ساز فیلم دیگری به نام «آیینه شمعدون» 
ســاخت، ضمن اینکه در این میان به تلویزیون تعهد داشت و رابطه مستقیم 
با مردم را دوســت داشت، اما باز هم در رسانه ملی این اتفاقات برایش تکرار 
شد. فیلم آیینه  شمعدون هم با پشت سرگذاشتن ۹۰  درصد فیلم برداری و با 
تغییر سیستم نظارت و ارزشیابی در پایان فیلم برداری توقیف شد و این از نظر 
من یک فاجعه است. نکته اینجاست که اگر اندیشه من قابل حذف است که 
خب من دائم باید حذف شوم، اما اگر اندیشه و فیلمی از من تولید می شود و 
هفت سال بعد قابل نمایش است، یعنی که ما خودمان را به خواب زده ایم. 
مســیری را که پریناز طی کرد اغلب فیلم های من طــی کرده اند.او در ادامه 
گفت: «الان به این نتیجه رســیده ام چیزی که از من سانســور می شود حتما 
خوب است و چندوقت بعد کسانی از راه می رسند که پیشروبودن اثر را درک 
می کننــد. قصدم از گفتن ایــن حرف ها به هیچ وجه تعریف از خود نیســت. 
چطور ممکن است به یک فیلم پروانه نمایش و ساخت بدهند و بعد همان 
فیلم توقیف شود؟ در این ۱۱ سال مدام انعطاف به خرج دادم و سعی کردم 
دیگران را بفهمم». عبدالمحمد نجیبی، تهیه کننده فیلم ســینمایی «پریناز»، 
پیش از این درباره سوژه و کاراکتر جنجالی فیلم گفته بود:  «شخصیت اصلی 
داستان در «پریناز» که فاطمه معتمدآریا ایفاگر نقش اوست، زنی است بسیار 
مؤمن و مذهبی که مشکلات شدیدی در زمینه وسواس های فکری دارد و این 
اختلالات مشکلات زیادی را برای او و خانواده اش ایجاد کرده. هرچند که در 
پایان فیلم تمامی ایرادهای او برطرف می شــود، اما مدیران سازمان سینمایی 
زمان شمقدری می گفتند یک زن چادری به هیچ وجه نباید دارای عیب و ایراد 
و اختلالات روانی و شــخصیتی باشد. در راستای همین موضوع ایرادهایی را 
به فیلم وارد کردند که ممیزی هایی برای فیلم در نظر گرفته شد که با وجود 
سختی ها و مشــکلات فراوان آنها را اعمال کردیم، اما باز هم پروانه نمایش 
ندادند. پس از انتخابات و تغییر ســاختار سازمان ســینمایی و روی کارآمدن 
مدیران جدید، مجددا برای دریافت پروانه نمایش اقدام شــد که این بار بدون 

هیچ گونه مشکل یا ممیزی اي پروانه نمایش آن صادر شد».

پریناز ۷ ساله به دنیا آمد
معتمدآریا: حاضر نیستم چنین نقشی را تکرار کنم

گروه هنر: کیهان کلهر که قرار اســت در روزهای 
۱۴ تــا ۱۶ شــهریور در تالار وزارت کشــور به صحنه 
برود، روز گذشــته از تور اروپای خود با گروه سه نفره 
رامبرانت که در کشــورهای مختلف برگزار شده بود 

بازگشت. 
رامبرانــت فرایــش، نوازنــده پیانو و سرپرســت 
رامبرانــت تریو، دربــاره مجموعه کنسرت هایشــان 
می گوید: «ما سال هاســت که با هم کار می کنیم و از 
این همکاری بسیار لذت می بریم. قول می دهم شما 
به تماشــای اجرائی متفاوت خواهید نشست. البته 
به راحتی نمی توان موســیقی ما را طبقه بندی کرد، 
این موسیقی جَز نیست و البته موسیقی کلاسیک هم 
نیست. این یک موسیقی ارگانیک است که ما آن را با 
سازهایمان می سازیم و نقطه تلاقی اش، بداهه نوازی 
اســت».این پیانیســت که اعتقاد دارد موسیقی های 
مختلف باید در هم شــناور شــوند تا بتوان به نتیجه 
مطلوب  رســید، درباره ترکیــب کار رامبرانت تریو و 
کمانچه نــوازی کیهــان کلهر می گوید: «موســیقی 
ما ترکیبی اســت از سنت جَز، موســیقی کلاسیک و 
موسیقی عربی که عشــق به آن از زمانی که من در 
مصر زندگی کردم به دلم افتاد. این یک زبان موسیقی 

عمیق عاطفی است که غالبا با رویکرد انحصاری آن 
به پیانو و همین طور کیبوردی (فورته پیانو) که اواخر 
قرن ۱۹ ناپلئون بناپارت به ناصرالدین شاه ایران هدیه 
کرده بوده آذین شــده اســت. در اینجا این دو جهان 
دوباره با یکدیگر ملاقات می کنند». کلهر و رامبرانت 
تریو در آلمان، بلژیک و همچنین در روز ۲۷  آگوست 
در شهر اوترخت هلند در فستیوال جَز «اوده موزیک»
 (Oude Muziek Kazz Festival) روی ســن رفتند 
و در روز ۲۹ ســپتامبر در باربیکن ســنتر لنــدن کــه 
از معتبرترین ســالن های کنســرت جهان اســت، به 
اجرای قطعات می پردازنــد. به جز رامبرانت فرایش 
(پیانــو)، تونــی اورواتر (کنترباس) و وینســنت پلژر 
(ســازهای کوبه ای) دیگر اعضای این گروه هستند. 
«نغمــه حصار» بــه زودی اولین آلبــوم از همکاری 
مشــترک کیهان کلهــر و این گــروه جــز هلندی را 
روانــه بازار خواهد کرد. همچنین به دلیل اســتقبال 
تماشاگران، کنسرت کیهان کلهر و این گروه در تهران 
که از ســوی رویال هنر پارس به تهیه کنندگی «مجید 
عبدی» برگزار می شــود، بار دیگر تمدید شــده است 
و مخاطبــان می تواننــد برای تهیه بلیت به ســایت 

www.tik8.com مراجعه کنند.

فرانــک آرتا: در خبرها آمده اســت که مهــدی کرم پور، 
 فیلم ســاز،  قرار اســت به عنــوان مجری جدیــد برنامه 
ســینمایی «هفت» کار خود را آغــاز کند. برای صحت و 
ســقم این خبر با کرم پور تماس گرفتیم که او هم اکنون 
در جشــنواره فیلم ونیز حضور دارد و قادر به پاسخ گویی 
نیســت، اما از آنجا که در چند برنامه مهم ســینمایی در 
تلویزیــون با مناظره هــای خود در برابــر مخالفان دفاع 
خوبی از ســینمای ایران کــرده،  به نظر می رســد فعلا 

می توان به این برنامه خوش بینانه نگاه کرد. متأســفانه 
عملکــرد مجری،  کارشــناس و منتقد قبلــی این برنامه 
رمقی برای مخاطبان این برنامه نگذاشت و حالا به نظر 
می رسد که شبکه سوم سینما قصد دارد در سیاست های 
خود تجدیدنظــر و پروژه جذب مخاطــب را دنبال کند. 
چنانچــه باخبر شــدیم علی اصغر پورمحمــدی، مدیر 
شــبکه ســوم، هم اخیرا از مهران مدیری دعوت کرده تا 
برنامه ای برای این شبکه بسازد و با توجه به پایان برنامه 

تور کنسرت هاى کلهر و رامبرانت در اروپا

مهدی کرم پور یا گزینه ای دیگر؟ 
چه کسى بر صندلى هفت مى نشیند

«دورهمی» و البته امتنــاع مدیری برای کار در تلویزیون 
و تجربه ناموفق این کارگردان در ســاخت نخستین فیلم 
بلند سینمایی خود؛ «ساعت ۵ عصر»، این نکته به ذهن 
می رسد که شبکه ســه در احیای ستاره های خود تلاش 
می کند. هرچند چنین سنتی در شبکه دوم دیده می شود. 
اساســا برنامه های «کلاه قرمزی» متعلق به شبکه دوم 
سیماست؛ ولی مدیران این شبکه به جای حمایت و حتی 
احیای آن،  از متولیان برنامــه حمایتی نکردند. حالا هم 
باید منتظر ماند و دید که تصمیمات آتی مدیران تلویزیون 

چه خواهد بود. 
پیش از ایــن نــام افرادي ماننــد علیرضا رئیســیان، 
رســول صدرعاملی، اکبر نبوی، محمد خزاعی و فرزاد 
حسنی به عنوان گزینه هاي نشستن روي صندلي هفت 
مطرح شده بود؛ با این حال به نظر مي رسد تا حوالي ۲۴ 
شــهریور باید منتظر بمانیم و ببینیم چهره اصلی سری 
آینده هفت چه کســي اســت؟ هرچند بر سر اینکه این 
فرد از کدام صنف ســینما باشــد، اختلاف نظر هســت. 

به اعتقــاد برخي، چهره های معتبری که سال هاســت 
در نشــریات تخصصــی قلم زده اند و نظــرات منفی و 
مثبت شان، برحســب معیارهای ســینمایی است و نه 
کســب تأمین منافــع جناحی-سیاســی، بهترین گزینه 
براي تصدي اجراي هفت هستند؛ هرچند عده اي دیگر 
توانایي هاي فــردي مجري، دانش و احاطه او به حوزه 
مورد بحث و بي طرفــي را مهم ترین ویژگي یك مجري 
مناسب مي دانند. مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما 
درباره جزئیات پخش ســری جدید برنامه «هفت» که 
قرار اســت به روی آنتــن برود، توضیــح داد: «مجری 
کارشناس این برنامه انتخاب شده است و در حال حاضر 
در حال پیش تولید، پژوهش و تحقیق برای آماده سازی 

هستیم».
در هر حال آن طور که مدیر گروه اجتماعی شبکه سه 
سیما به ایسنا گفته: برنامه «هفت» در حال حاضر در حال 
طراحی و ســاخت دکور است و کارشناس مجری سری 

جدید برنامه هم هم زمان با پخش معرفی خواهد شد.


